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۴۴درصد بیکاران 
فارغ التحصیل دانشگاهند

از مجموع ۳ میلیون و ۱۳۰هــزار و ۳۰۳ بیکار 
کشــور در ســطوح مختلف تحصیلی )ابتدایی تا 
دکتری(، یک میلیون و ۳۷۸هزار و ۹۸۹ نفر معادل 

۴۴درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر هستند.
به گزارش مهر، بررســی جدیدترین اطلاعات 
مرکز آمار ایران از وضعیت جمعیت شاغل و بیکار 
به تفکیک وضع ســواد و تحصیلی نشان می دهد، 
از مجموع ۲۳میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۰۰ فرد شاغل 
در کشور، بالغ بر ۲۱میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۰۰ نفر 
جزو »شاغلان باسواد« محسوب می شوند که البته 
این ســواد از پایین ترین سطح ســواد تا بالاترین 
سطح یعنی دکتری را شامل می شود. بر این اساس 
از مجموع جمعیت شــاغل کشــور ۱۱میلیون و 
۱۰۰هزار و ۸۲۸ نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم 
به بالا و سطح سواد ۱۰میلیون و ۳۱هزار و ۶۷۹ نفر 
از شاغلان از ابتدایی تا دیپلم است. بررسی آماری 
وضعیت تحصیلی افراد شاغل با سواد با مدرک دیپلم 
به بالا به تفکیک نوع مدرک تحصیلی نشان می دهد، 
۵میلیون و ۳۶۸هزار و ۵۵۶ نفر از شــاغلان دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، ۴میلیون 
و ۴۹۸هــزار و ۲۹۱ نفر دارای مــدارک تحصیلی 
فوق دیپلم و لیســانس و یک میلیون و ۲۳۳هزار و 
۹۸۱ نفر دارای مدارک تحصیلی فوق لیســانس، 
دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی هستند. در بین 
جمعیت بیکار باسواد، ۹۷۲هزار و ۶۶۹ نفر زیردیپلم 
و ۲میلیون و ۱۵۷هزار و ۶۳۱ نفر دارای تحصیلات 
دیپلم تا دکتری هستند. به استناد آمار، از مجموع 
جمعیت بیش از ۲ میلیونی بیکار بالای دیپلم، یک 
میلیون و ۱۳۶هزار و ۴۰۰ نفر دارای مدرک تحصیلی 
فوق دیپلم و لیسانس هستند که بیشترین جمعیت 

بیکار دارای این دو مدرک تحصیلی هستند.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
درآمد کمتر از ۵ میلیون تومان 

در ماه زیر خط فقر است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
درآمد زیر ۵ میلیون تومان مساوی با زیر خط فقر در 
جامعه است، گفت: تاخیر در پرداخت حقوق، مانع 
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است. ما کمبود 
پزشک نداریم بلکه پزشکان از نظر مالی در مناطق 

محروم حمایت نمی شوند. 
رسول خضری در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، گفت: میزان پرداختی به پزشکان در بسیاری 
از مناطق محروم در شرایطی مناسب نیست که این 
میزان نیز با تاخیر به پزشــکان پرداخت می شود و 
بدیهی است که پزشــکان برای طبابت در مناطق 
محروم انگیزه لازم را ندارند. وی تصریح کرد: با توجه 
به شرایط اقتصادی کشــور، درآمد زیر ۵ میلیون 
تومان زیر خطر فقر تلقی می شود بنابراین چگونه 
می توان انتظار داشت، پزشــکان با ماهی ۳ الی ۴ 
میلیون تومان پرداختی در شرایطی که مبلغ مذکور 
نیز با تاخیر ۷ الی ۱۰ ماه پرداخت می شود در مناطق 

محروم دوام آورند.
    

نماینده کارگران:
معیشت کارگران معطل نبود 

وزیر کار است
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره 
به اینکه تاخیر در مشخص شدن وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، شــرایط زیستی جامعه کارگری را 
بحرانی کرده اســت، گفت: بی تردید نبود وزیر در 
رأس این وزارتخانه یکی از دلایــل عدم برگزاری 

جلسه شورای عالی کار است.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با تسنیم گفت: 
متأسفانه رعایت اصل سه جانبه گرایی مدت هاست 
که به دست فراموشی سپرده شــده و وزارت کار به 
درخواست کمیته مزد و نمایندگان کارگران برای 
برگزاری جلسات شورای عالی کار پاسخی نمی دهد. 
شنیده ها حاکی از این است که سرپرست وزارت کار 
از عدم افزایش دستمزد سخن گفته و این دقیقاً عدم 
رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی است. وی ادامه 
داد: هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کمبود بعضی از 

کالاها در بازار هستیم. 
تأثیر نوســان نرخ ارز در این موضوع بی تاثیر 
نیست و عدم مدیریت در توزیع بعضی از کالاها، 
فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می آورد و هر 
روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. 
تاجیک بیان کرد: پس از بررسی های لازم درباره 
افزایش قیمت هــا و نرخ تورم در شــورای عالی 
کار و در پی آن کاهش قــدرت خرید کارگران، 
درخواست افزایش دستمزد توسط نمایندگان 
کارگران کشور مطرح شد و پس از آن در کمیته 
مزد با حضور شــرکای اجتماعی صورتجلسه ای 
تهیه و به تأیید اعضا رسید و پیشنهادات لازم به 
شورای عالی کار ارائه شد، ولی متأسفانه تاکنون 

جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است.

اخبار کارگری
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پیام عابدی

مثــل بلبل تصنیف هــای قدیمی 
را با درســت کردن یک حفــره روی 
لب و مکیــدن و دمیدن هــوا می نوزاد 
و می خوانــد؛ آن قدر زیبا کــه یک بار 
»رادیو جوان« از او دعوت کرد تا همین 
تصنیف ها را در استودیوی آنها بخواند 
اما وقتی یکی از تصنیف های اجرا شده 
توسط »محمدرضا شجریان« را خواند، 
گفتند: بس اســت، دیگر نخوان! با این 
حال او از یاد شجریان دست برنمی دارد 
حتی زمانی که در نزدیکی ورودی مترو 
صادقیه نشسته تا برای تامین هزینه های 
درمان سرطان جگرگوشه اش از عابران 
کمک جمع کند. نامش »امیر مرادی« 
اســت اما خود را به عشــق این دو نفر؛ 
»عبدالباســط محمــد عبدالصمد« 
قاری مصری قرآن و اســتاد شجریان، 
»عبدالباسط شجریان« معرفی می کند.

ســال ها کارگر فضای سبز منطقه 
۱۱ شهرداری تهران بود اما حالا چندی 
است که به عنوان کارگر خدماتی همین 
منطقه کار می کند و روزگار می گذارند. 
لباس ســبز و زرد شــبرنگ مانندش، 
کلاهی که بر ســر دارد، ســری که در 
هنگام خواندن پایین می اندازد و با لبه 
کلاه، آن را زیر نور چراغ برق بالای سرش 
می پوشاند، به اندازه کافی حالش را برای 
عابران شــرح می دهد اما جعبه  ا ی که 
پیش رویش گذاشته شــرحی از او را با 
خطی خوش در امتداد چشم عابران دارد. 
به احوال امیر مرادی نمی خورد که بتواند 
تا این اندازه هنرمندانه قصه  زندگی  اش را 
بر سنگفرش های رنگ و رو رفته خیابان 
روایت کند اما او به ســبب درکی که به 
سهم خود از مسائل اجتماعی، فرهنگی و 
البته کارگری دارد، روایتگر ماهری شده 
است، لذا بی هنری است اگر در ضیافت 
شبانه  محقرانه ای که برپا کرده، ابتدا از او 

و از هنرش نپرسی.

تصنیف های استاد را نپسندیدند
به روزهایی برمی گردد که طبیعت 
منطقه ۱۱ را هرس می کــرد. همراه با 
بریدن شاخه های خشک به گیاهان و 
درختان صفا می داد و هم نوا با پرندگان 
می خواند و دلبــری می کرد. می گوید: 
»در یکی از همین روزها خبرنگار رادیو 
جوان مرا دید و گفت که به برنامه ما بیا 
و آنجا بخوان. پس یک روز به استودیو 
رفتم و وقتی گفتند چیزی بخوان تا ضبط 
کنیم، به یاد ارادتی که به اجرای تصنیف 
»بهار دلکش« استاد شجریان داشتم، 
آن را خواندم اما خوششان نیامد و گفتند 
چیز دیگری بخوان اما باز هم از شجریان 
خواندم؛ این بــار تصنیف ای کبوتر: ای 
کبوتر از آشــیان کرانه کردی بی سبب 

چرا ترک آشیانه کردی...«.
باز هم قرار شد که چیز دیگری بخواند 
تا ضبط کنند. این بار یکی از اجراهای 
بنان را خواند که از آن اســتقبال شد. با 
این حال رادیو جوان نــه گفت وگوی 
امیــر را پخش کــرد و نــه آوازش را. 
خودش می گوید که دســت اندکاران 
برنامه اشارات مکرر او به نام »استاد« را 
نپسندیدند و پس از پایان ضبط برنامه 
هم برخورد مناســبی با او نداشتند تا 
جایی که به او برخورد. با خنده می گوید: 
»مجری برنامه به مــن گفت چه خط 
خوشی داری من هم جواب دادم، خط 
استاد شجریان هم خوش است. گفتند 
چه صدای خوبی داری، پاســخ دادم: 
صدای استاد شجریان هم خوب است«.

از مــدح محمدرضــا شــجریان و 
دردسرهایش برای این کارگر شهرداری 
که بگذریم به زندگی و کار مشقت بار او 
می  رسیم؛ زندگی ای که مدت هاست 
سازش ناکوک است و برخلاف صدای 
زیبا و هماهنگ با گــوش امیر، صدایی 
ناهماهنگ، نه با گوش که با روان آدمی 
تولیــد می کند. شــاید همین تلفیق 
هماهنگی و ناهماهنگی است که او را 

برای رهگذاران جذاب کرده است. قصد 
می کنیم که به زندگی اش ورود کنیم. 
از همین رو وقتــی از محل زندگی اش 
نشانی جستیم، گفت: »جزیره زندگی 
می کنم«. جزیره نامی است که اهالی 
محل برای توصیــف دورافتادگی آن و 
البته شرح دقیق جفایی که بر آن رفته 
به مزاح اســتفاده می کنند. از همین 
جهت اســت که امیر هم با طعنه از آن 
اســتفاده می کند تا از ایــن رهگذر به 
این موضوع بپــردازد که رنــج دوران 
برده است. می گوید: »من و خانواده ام 
)همسر و یک فرزند( در ساختمانی در 
اطراف اسلامشهر زندگی می کنیم که 
سیســتم حرارت مرکزی دارد. با این 
حال به خاطر مسائل مالی نتوانستیم 
بــرای خانه مان، پکیج و شــوفاژ تهیه 
کنیم، در نتیجه در فصل ســرما نه آب 
گرم داریــم نه هوای گــرم. بزرگترین 
کمکی که می توانند بــه خانواده من 
بکنند، همین اســت، چرا کــه من به 
سختی از پس مخارج زندگی برمی آیم. 
آرام آرام هوا سرد می شــود و زمستان 
می آید، از این رو خانــواده من حتما به 
سیستم گرمایشی احتیاج دارد«. وقتی 
می خواهم از مشکلی که برای سلامتی 
فرزندش پیش آمده، شــرحی بدهد، 
ادامه می دهد: »نمی خواهم در موردش 
صحبت کنم چون داغ دلم تازه می شود. 
فقط می خواهم که دعــا کنید. من در 
حال حاضر نگران سیستم گرمایشی 
خانه هستم و ممنون می شوم اگر کسی 

صدایم را می شنود و به کمک بیاید«.
 دلم برای 

نسل های آینده می سوزد
امیر خود را از نسل سوخته می داند. 
او از همان گفتمانی بهره می گیرد که این 
روزها دهه پنجاهی ها و دهه شصتی ها 
برای انتقال پیامی به زعــم خود بهره 
می گیرند تا بگویند که نادیده انگاشته 
شــده اند: »دلم برای نسل های بعدی 

می سوزد. ما که سوختیم و باید مراقب 
باشیم که بچه هایمان نســوزند. دلم 
نمی خواهد فرزندانمان مثل ما حسرت 

گذشته را بخورند«.
اما چرا امیر حسرت می خورد و چرا 
بنیان های فکری اش تا این اندازه آشفته 
است و از سوختن و ساختن می گوید؟: 
»اگر به قشر کارگر توجه شود این همه 
مشکل برای آنها پیش نمی آید. در کل 
بیشتر درماندگی ما به خاطر فقر است. 
من البته همه اینهــا را در کودکی هم 
به چشم خود دیده ام. پدرم بازنشسته 
شهرداری است. او تا همین حالا که من 
می شناســمش درگیر همین مسائل 
بود. به هر حال شرمنده آنها هستم که 
نتوانستم تا به این سن به آنها کمک مالی 
کنم چون فقط می توانستم که خانواده 

خودم را اداره کنم«.
اما کارگران شــهرداری ها عاملی 
برای دل سوختگی های خود دارند که 
هنگام روایت دردها بر دلشان سنگینی 
می کند: »پیمانــکاران«. هم امیر، هم 
همه کارگران شهرداری های کشور از 
پیمانکاران و شهرداری ها دلگیرند: این 
دو در یک ائتلاف، حق و حقوق کارگران 
را تضییع کرده اند و طبیعی اســت که 
کارگران شهرداری ها در هنگام آمدن 
اســم پیمانکاران از آنها بــه نیکی یاد 

نکنند. امیر هم بر همین نظر است: »ما 
کارگران شهرداری ها مشکل بزرگتری 
داریم. من برای کارگران دیگر نگرانم، 
آنها که می خواهند در این کار بازنشسته 
شــوند، چرا که واقعا آن دستمزدی که 
پیمانکاران به آنها پرداخت می کنند، 
ارزش آن زحمتــی که به گردنشــان 

می افتد را ندارد«.
امیر ادامه می دهد: »شــما ببینید 
که در همین ایام عاشــورا، تاسوعا و... 
مناســبت های دیگــر خیابان ها چه 
وضعیتی پیدا می کننــد. کار ما در این 
روزها ۱۰ برابر می شــود. همه اینها را 
بگذارید کنار هم می شود دستمزد کم 
و کار زیاد. من اگر خدا بخواهد، برخلاف 
پدرم در ایــن کار نمی مانم تا همین جا 
بازنشسته شوم و هر جور شده خودم را از 

این کار نجات می دهم«.
نامه ای که خوانده نشد

کمی از دردهای امیــر مرادی که 
فاصله بگیریم به مســائلی می رسیم 
که به زعم او و بســیاری دیگر، جدی و 
سبب ســاز یکی از بلاهای عصر جدید 
هســتند: پایین بودن سرانه مطالعه. او 
در این مورد بسیار جدی است و حتی 
نامه ای در این مورد نوشــته تا به دست 

مسئولان برسد.
البته او این نامــه را تحلیلی تنظیم 
کرده و مانند »مسئولان جلسه  ای« اندر 
مضرات کتاب نخوانی، نق نزده است. با 
اینکه او تحصیلات عالی ندارد و گذرش 
به دانشــگاه نیفتاده اما به پایین بودن 
سرانه مطالعه در ایران ریشه  ای می نگرد 
و می گوید: »۵ سال پیش نامه ای نوشتم 
تا دیدگاه خــود را توضیحی بدهم. در 
واقع نامــه من حاوی طرحــی بود که 
داشــتم؛ یک طرح فرهنگــی. در این 
طرح پیشنهاد انتخاب عنوانی را برای 
ســال ۹۳ داده بودم«. او ادامه می دهد: 
»عنوانی که پیشنهاد دادم خیلی دهن 
پرکن نبود ولی نتیجه اش هزاران برابر 
مهم تر از آن سادگی ظاهری نامه است. 
عنوانش این اســت: »فارسی مُعرَب و 
مُعلـَـم« یعنی فارســی اعراب گذاری 
شده و علامت گذاری شده. منظور من 
از این نامه و طرح چنیــن عنوانی این 
هست که همه چیز باید در کشور ما از 
ریشه درست شود. منظورم از همه چیز 
فرهنگ است چرا که فرهنگ همه چیز 
ماست. اما فرهنگ چگونه اعتلا می یابد؟ 
با مطالعه و کتابخوانی و افزایش سرانه 
مطالعه. در واقع کتابخوانی عین فرهنگ 
کشور اســت. منظورم از ریشه، بچه ها 
)کودکان و نوجوانان( هستند. اما چرا من 
تا این اندازه اعراب و علامتگذاری را در 
زبان فارسی ضروری می دانم که حاضر 
شده ام در خصوص ضرورت رعایت آن 
در کتاب های درســی و آثار ادبی نامه 
بنویسم؟ آموزش پرورش ما که اسمش 
هم انتقادپذیر است چه برسد به عملکرد 
نازیبایش، قبل از اینکه بچه ها به مطالعه 
و کتابخوانی عادت کنند یا به عبارتی به 
آن معتاد شوند، اعراب و علائم نگارشی را 

از متون کتاب های درسی حذف می کند. 
به همین خاطر همین کتاب های درسی 
فرزندان ما گنگ و نامفهوم هستند، انگار 
که پرده ای از ابهام روی آن را پوشــانده 
است. رک بگویم. من خودم بچه دارم. 
بچه ها خیلی جاها آن چیزهایی را که 
می خوانند متوجه نمی شوند و لذا درک 
مطلب برای آنها دشــوار اســت، برای 
همین از آنچه می خوانند لذتی نمی برند. 
مطلبی که خوانده و فهمیده شــود به 
انسان لذت می دهد که آن لذت می شود 

انگیزه ای برای ادامه مطالعه«.
امیر به حرف هایش اضافه می کند: 
»زمانی که بچه ها از کتاب خواندن لذت 
ببرند با تمرین و تکرار به کتابخوانی عادت 
می کنند و به قولی به مطالعه اعتیاد پیدا 
می کنند. دیگر از این کودک نمی توان 
کتاب را جدا کرد. من خــودم دغدغه 
پایین بودن سرانه مطالعه مردم را دارم 
چرا که توسعه کشور با این موضوع گره 
خورده است. این طرح تا اندازه ای برای 
من مهم است که کل متن ۲۰ صفحه ای 
آن را روخوانی کردم و به صورت یک فایل 
صوتی درآورده ام«. او به نقلی از »ویکتور 
هوگو« اشــاره می کند: »ویکتور هوگو 
می گوید برای نابودی یک فرهنگ نیاز 
به سوزاندن کتاب ها نیست بلکه کاری 
کنید که مردم کتاب نخوانند. خب ما با 
حذف اعراب و علامتگذاری از کتاب ها 
همین کار را کرده ایــم. در واقع کاری 
کرده ایم تا کســی کتاب نخواند«. امیر 
اظهار امیدواری می کنــد که نامه اش 
روزی به دست مسئولان برسد، چرا که 
در هنگام تحویل نامه با او برخورد خوبی 
نشد: »انگار عده ای نمی خواهند صدای 
ما به بالا برسد و شنیده شود. متاسفانه 
وقتی می خواســتم نامه را بــه یکی از 
خبرگزاری ها بدهم هم برخورد خوبی 
نشد. شــاید به این خاطر که من کارگر 
خدماتی شهرداری هستم و نظراتم در 
این لباس خریداری ندارد و نباید شنیده 
شود. انگار که کارگر شهرداری به خاطر 
نوع کارش، شهروند این کشور نیست«.

این کارگر دلســوخته شهرداری 
تهران امیدوار اســت که روزی نامه اش 
به دست »محمدرضا شجریان« برسد، 
چراکه می گوید او به ســبب درکی که 
 از ادبیات فارسی دارد، از محتوای نامه 

حمایت می کند.

روایتی از یک شب نشینی با عبدالباسط شجریان

ساز زندگی دیرزمانی ست که ناکوک شده

خبر

دبیر کانون هماهنگی شــوراهای اسلامی 
کار استان تهران معتقد اســت کارگران نقشی 
در تصمیم گیری های سازمان تامین اجتماعی 
ندارند و بدون مشارکت آنها، دولت هر کاری که 

می خواهد، انجام می دهد.
حســین حبیبی در گفت وگو با ایلنا گفت: 
می گوینــد ســازمان تامین اجتماعــی نباید 
بنگاه داری کند. به عنوان یــک فعال کارگری 
و نماینده بخشــی از کارگران به اینکه سازمان 
تامین اجتماعی بنگاه داری بکند یا نکند، کاری 
ندارم و موافق یا مخالف هم نیستم اما یک سری 
مسائل و ابهامات باید روشن شود. وی ادامه داد: 
ســازمان تامین اجتماعی به واسطه حق بیمه 

کارگران شــکل گرفته، یعنی کارگران )بیمه 
شده( ۷درصد و کارفرمایان ۲۳درصد به حساب 
تامین اجتمعی می ریزند تا کارگر بتواند در زمان 
اشتغال و بازنشستگی، از پوشش های حمایتی 
مانند بیمــاری و حــوادث، بــارداری، غرامت 
دســتمزد ازکارافتادگی و بازنشستگی موضوع 
ماده ۳ قانــون برخوردار شــود. حبیبی افزود: 
زمانی که نرخ بازنشستگی تا این اندازه بالا نبود 
و اشتغالزایی در سطح خوبی بود، منابع ورودی 
به ســازمان زیاد بود و مازاد منابع برای سازمان 
می ماند و از این محل »شســتا« شــکل گرفت 
تا ایــن منابع مدیریت شــود و نتیجه حاصله از 
سرمایه گذاری به خود کارگران برگردد تا بتوانند 

از حمایت های هرچه بهتر بهره مند شوند. یعنی 
ما کارگران حق بیمــه دادیم که از حمایت های 
آن برخوردار شــویم و شســتا به وجود آمد که 
حمایت ها را پررنگ کند، اما به علت سوءمدیریت، 
خود همین شستا شد معضل کارگران. حالا به 
جای اینکه معضل سوءمدیریت ها را حل کنند، 
معضلی دیگر به نام تاراج اموال سازمان را کوک 
کرده اند و ما باز سکوت می کنیم. وی افزود: اعلام 
می کنند در حال کاهــش هلدینگ های تامین 
اجتماعی در شستا از ۹ هلدینگ به ۵ هلدینگ 
هستند. شــرکت های تولیدی صنعتی حریر، 
لطیف و شــیرین دارو را به مزایده گذاشته اند و 
با فولاد خوزستان برای واگذاری فولاد اکسین 

تفاهم نامه امضا کرده اند و واگذاری های دیگری 
از این دســت. حبیبی ادامه داد: سوال این است 
که چرا دولتمردان به خــود حق می دهند یک 
روز شــرکت های زیان ده را به بهانه »رد دیون 
دولت ها« به تامیــن اجتماعی قالب کنند و چرا 
بعد از گذشت چند ســال، دوباره به خود اجازه 

می دهند حکم صادر کنند که تامین اجتماعی 
باید دســت از بنــگاه داری بکشــد؟ این فعال 
کارگری در پایان گفت: دولت و وزارت بهداشت 
به دنبــال منابع تامین اجتماعی هســتند. اگر 
کارگران کاری نکنند، سازمان بین النسلی تامین 

اجتماعی به راحتی از دست شان می رود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران:

کارگران مشارکتی در تصمیم گیری های تامین اجتماعی ندارند

ما کارگران شهرداری ها 
مشکل بزرگتری داریم. من 
برای کارگران دیگر نگرانم، 

آنها که می خواهند در این 
کار بازنشسته شوند، چرا 
که واقعا آن دستمزدی که 

پیمانکاران به آنها پرداخت 
می کنند، ارزش آن زحمتی 

که به گردنشان می افتد را 
ندارد

خبرنگار رادیو جوان مرا 
دید و گفت که به برنامه 

ما بیا و آنجا بخوان. به 
استودیو رفتم و وقتی 
گفتند چیزی بخوان تا 

ضبط کنیم، به یاد ارادتی 
که به اجرای تصنیف »بهار 

دلکش« استاد شجریان 
داشتم، آن را خواندم اما 

خوششان نیامد


